
محمد عرفانی

چکیده
می پردازد  افغانستان  در  مطبوعات  وضعیت  بررسی  به  جستار  این 
و  نوشتاری  رسانه های  فعالیت های  شکل گیری  آغازین  نقطه های  و 
روزنامه نگاری و سایر نشریات را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد و 
به صورت مجزا در هر دورۀ سیاسی، نقش و جایگاه مطبوعات و نحوۀ 
عملکرد و بازتاب های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی مطبوعات مهم است 
و هم چنین نوع واکنش و عکس العمل حکومت های گوناگون را نسبت به 
آزادی اندیشه و بیان بازتاب یافته است. هدف اصلی این مقاله اولًا؛ توجه 
به درس ها و عبرت هایی است که می توان از این گذشتۀ تاریخی گرفت، 

ثانیاً؛ نشان دادن تأثیر رسانه ای آگاهی بخش در کنترل و مهار قدرت و 
از  ابزار  این  توده ها و گرفتن  آگاهی  از قدرت  نظام های سیاسی  هراس 
دست مردم و برای تداوم حاکمیت خود در فضای اختناق سیاسی و فکری 
است، ثالثاً: اشاره به لزوم انسجام و وفاق نظر و روشنفکران و اصحاب قلم 
با حفظ تنوع فکری شان در یک امر و هدف مشترک و آن دیکتاتورستیزی 
این مشعل  و تلاش برای اعتلای آگاهی عمومی و رشد کشور است. 
آگاهی بخش همچنان که با شمس النهار شروع شد، امید است هم چنین 

درخشنده گام بردارد. 
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مقدمه
مطالعه وضعیت و تاریخچه مطبوعات در افغانستان، نشان دهندۀ خیزش ها 
و فروغ اندیشه هایی است که برای نظام های مستبد و دیکتاتور و استعمار 
کنندۀ توده ها از هر سلاح و تیغی بران تر است. آن چه که این مقال در پی 
آن است، کنکاش دربارۀ فروغ ها و شعله های آگاهی بخشی اصحاب قلم 
و اندیشه در این دیار استعمارشده و استبدادزده است. مهم ترین انقلاب ها 
و تحول ها در همۀ جوامع بشری، خیزش های فرهنگی و آزادی خواهانه 
بوده است، آزادی اندیشه و بیان اگر در جهت مثبت و در خدمت رشد و 
اعتلای فرهنگ و سیاست و دین و اقتصاد یک کشور هدایت شود، عامل 
رشد و تحولات مهم از جمله آزادی های سیاسی و اجتماعی و زمینه ساز 

رشد در جنبه های دیگر نیز خواهد بود.
نفوذترین  با  جمعی،  ارتباط  رسانه های  از  یکی  عنوان  به  مطبوعات 
وسیلۀ انتقال خبر و انعکاس نظرات و افکار عمومی است. رسانه به دلیل 
تنوع و تکثر مطالب و بالتبع قابلیت ارتباط با گروه های مختلف، همواره 
برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی بنیان گذاری شده است که التفات به 
از همین جهت، همواره مورد توجه  بقای حکومت ها است.  آن لازمۀ 
این رسانه، ضمن  که  آن  قرار گرفته است. مهم تر  دولت مردان سیاسی 
انتشار مداوم و منظم اخبار و تبادل افکار در میان تمامی لایه های گوناگون 
اجتماعی، می تواند ایفاگر نقش عمودی )انتشار اخبار و افکار میان دولت 
و ملت( باشد؛ چه آن که این نهاد، تنها رکن رکین که حافظ ونگهبان جوامع 
مردم سالار است و می بایست پدیدۀ مردم سالاری را در فرایند تکاملی اش 
از گزند طوفان های مطلق نگری با جزمیت، انحصار و استبداد مصون نگه 

دارد.
افکار  بسترساز حرکت  نه  پارۀ موارد  در  پدیدۀ مطبوعات  بااین حال، 
در  هم  بنابراین،  می شود.  نیز  آن  دستیابی  و  سکون  باعث  که  عمومی 
حکومت های مردم سالار و هم در حکومت های دیکتاتور و توتالیتر، این 
پدیده از اهمیت فزاینده ای برخوردار است. همین ویژگی منحصربه فرد 
مطبوعات، باعث شده است تا بیشتر مواقع از سوی اقتدارگرایان، به عنوان 
ابزار تخریب مخالفین به مدد گرفته شود. این نوشتار به صورت گذرا 
فرایند شکل گیری و تحولات مطبوعات و نشریات سیاسی اجتماعی و 
فرهنگی را مورد مطالعه قرار می دهد، تا یکی از علل عدم رشد فرهنگ 
سیاسی را نشان دهد. با مطالعۀ وضع مطبوعات و روزنامه نگاری و سایر 
نهادهای دموکراسی در افغانستان در ادوار گوناگون سیاسی، در طول یک 
قرن پیش، مؤید این نظریه است که هر کشوری به میزان حق آزادی فکر 
و اندیشه می تواند بر سرنوشت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی خود حاکم 
باشد. زمانی که از ابزار آگاهی بخش، رسانه ها و اطلاع رسانی برخوردار 
باشد، بهتر می تواند از حقوق و آزادی خود صیانت نماید و هر اندازه 
این عرصه و امکان از او سلب شود، فضای اختناق و ظلم و محرومیت 
بیشتری بر او حاکم خواهد شد. با این نگاه وضعیت مطبوعات از دوره 
محمدظاهر شاه، صدارت شاه محمود خان، داوودخان و دورۀ استعمار 
شوروی تا عصر پیروزی مجاهدین را از نظر می گذرانیم، شاید این نگاه 
آگاهی بخش و عبرت آموز مانع از تکرار آن دورۀ اندیشه سوز و آزادی ستیز 

باشد.

بستر شکل گیری مطبوعات
مطبوعاتی  کار  و  روزنامه نگاری  فعالیت  ابتدایی ترین 

دانست  روزنامه هایی  یادداشت های  شکل  در  می توان  را 
دستی  نوشته های  در  نیمه رسمی،  یا  رسمی  خط نویسان  که 

خود، خبرهای روز را به مردم می رساندند و نظر مردم را منتشر 
یا می کردند. آن ها مطالبی را از پشت پردۀ تحولات بیان می کردند و 

حکایات سرگرم کننده نقل می کردند. در این دوره ما شاهد نوشته هایی 
هستیم که در مدح افراد یا به قصد انتقاد از آن ها تهیه می شده است و به 
صورت روزنامه های دیواری به مردم ارائه می شده است. اولین روزنامه 
کتادیورنا« است که بر روی دیوارهای شهر قدیم  از این نوع، روزنامۀ »آ
رم چسبانده می شد. بدین ترتیب، اولین روزنامه به وجود آمد و اختلاف 
ظاهری آن با روزنامه های امروزی، دست نویس بودن و نداشتن عکس 
بود. در این میان هرچند به وجود خبرنویسانی در قرن سیزدهم میلادی در 
انگلستان اشاره شده است؛ اما از آغاز قرن پانزدهم است که در آلمان و 
نیز به سبب رواج بانکداری و توسعۀ بانکداری، نیاز به اطلاعات گوناگون 
)معتمد نژاد،  فعالیت می کنند.  به  و خبرنویسان شروع  افزایش می یابد 

1371: 75 و 76(. 
از اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم که صنعت چاپ توسعه 
نیز رفته رفته خصوصیات امروزی را به دست  واقعی یافت،  مطبوعات 
آوردند و انتشارات کتاب ها را تحت الشعاع قرار دادند. این نشریات که 
ابتدا نظم معینی نداشتند، به زودی به صورت سالنامه، ماهنامه، هفته نامه 

و سرانجام روزنامه در آمدند. )قاسمی، 1372: 9(. 
اما از آن جایی که این پدیده در همه جای دنیا مایۀ دگرگونی اجتماعی 
شده بود،  در افغانستان نیز به زمان سلطنت امیرشیرعلی خان بر می گردد. 
در این دوره برای اولین بار، نخستین جریدۀ فارسی به نام »شمس النهار« 

انتشار یافت )دانشنامۀ ادب پارسی، 1367: 660(.
به  نیز  »شمس النهار«  خان  شیرعلی  امیر  حکومت  سقوط  با  اما 
زودی متوقف شد و به تاریخ پیوست و تقریباً بیست وهشت سال طول 
1906م  سال   ،)479  :1382 )دولت آبادی،  »سراج الاخبار«  تا  کشید 
ـ 1284خورشیدی به مدیریت مولوی عبدالرؤف خان مدرس مدرسۀ 
شاهی در کابل به عنوان دومین جریده در تاریخ مطبوعات افغانستان 
انتشار همان شماره اول متوقف شد. برخی از  از  متولد شود؛ اما پس 
مورخان عامل اصلی آن را مخالفت دولت انگلیس با این نشریه ذکر 
کرده اند )دولت آبادی، پیشین: 479(؛ اما پس از پیروزی مشروطیت دوم 
و روی کار آمدن محمود طرزی و همفکرانش، مطبوعات کشور تلاش 

گسترده ای برای نیل به اهداف یاد شده آغاز کردند.
رشد نسبی مطبوعات و نشرات رسانه اجتماعی 
سیر  خان  امان الله  سلطنت  دورۀ  از  افغانستان  در 

مطبوعات  تاریخ  بررسی  می گیرد.  خود  به  صعودی 
کشور نشان می دهد که در عصر امان الله خان بیشترین 

جریده و روزنامه به وجود آمد )همان، 280(. 
در روزگار  افغانستان سال 1337 ش،  به گزارش سالنامۀ 

امیر حبیب الله خان تنها سه جریده در افغانستان چاپ و پخش می شده 
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و حال آن که در همان سالنامه  است )سالنامۀ افغانستان، سال 1337(، 
دست کم نوزده و برخی بیست و سه روزنامه و جریده بر شمرده شده که در 

زمان امان الله در دسترس مردم بوده است. )وهاج، 1337: 90(. 
 )1303 )1924ـ  سال  در  مطبوعات  نظامنامۀ  یک  آمدن  وجود  به 
از  را می توان یکی  فراگیر  به شیوۀ  و مردمی  انتشار روزنامه های ملی  و 
فرهنگ  آورد. صدیق  به شمار  مردم  آشنایی  راه  در  گام ها  برجسته ترین 

مهم ترین مطبوعات این دوره را این گونه بر شمرده است.
خان  صلاح الدین  )سردبیری(  محرری  به  الاسلام«  »اتفاق  نشریه 
سلجوق در هرات، »طلوع افغان« به محرری عبدالعزیز خان در قندهار، 
»ستارۀ افغان« به محرری میرغلام محمد الحسینی )بعدهاغبار(، در جبل 
السراج، »بیدار« در مزار شریف و »اتحاد مشرقی« در جلال آباد به انتشار 

آغاز نمودند.« )فرهنگ، ج 2، بی تا: 557(. 
مطبوعات دورۀ امانیه با این که از جانب دولت تأسیس شده بودند و 
در واقعیت امر مطبوعات دولتی به شمار می آمدند؛ اما در انتشار مطالب 

کارمند  اولین   .)1305 ـ  )1926م  کردند  کار  به  شروع  افغانستان  در 
متخصص در این رشته عطاءالله خان بود که جهت آموزش تخنیکی 
آلمان  به کشور  آن در سال 1305 ش.  امواج  فرستنده  و دستگاه  رادیو 
فرستاده شد و بعد از دورۀ آموزش کوتاه مدت با دستگاه های رادیویی و 
چندین متخصص و مشاور آلمانی دوباره به افغانستان برگشت. )تنویر، 
1378: 76(. با در نظر گرفتن این نکته که در دورۀ امانی تعداد خوانندگان 
و مخاطبان نشریات و رسانه های مکتوب به دلیل محدودیت نظام تعلیم 
و تربیت و قشر شهر نشین، اندک بودند و همین امر سبب می گردید که 
گستره و دامنه این نوع رسانه ها با محدودیت های زیادی مواجه شوند، 
تأسیس رادیو از این حیث که گستره پوشش آن فراتر از اقشار با سواد و 
آموزش دیدۀ جامعه بود، گام مهمی در سازمان ارتباط جمعی در کشور به 
حساب می آمد و به یک معنی اهمیت آن بیشتر و تأثیر گذاری آن فراتر از 

نشریات و رسانه های مکتوب دانسته می شود.
وضع مطبوعات در دورۀ سلطنت محمد ظاهر شاه

در دوران سلطنت چهل سالۀ محمد ظاهر شاه )1933ـ1973( )کلیفورد، 
افغانستان تجربه های گوناگونی را در عرصۀ مطبوعات   ،)182 :1361
صدارت  نخستین  سال  هفده  در  که  چنان  است؛  گذاشته  پشت سر 
محمدهاشم خان )فرهنگ، بی تا:660(، فضای سانسور و دیکتاتور مآبی 

بر مطبوعات حاکم بود )عصمت اللهی، 1382: 131(. 
نشر  اجازۀ  انتقادی  کوچکترین  به  تنها  نه  مقامات  دوران  این  در 
نمی دادند؛ بلکه ارائۀ هر گونه نظر و دیدگاه اصلاحی نیز با واکنش های 

شدیدی رو به رو می شد )مبارز، 1377: 35(. 
و  نویسندگان  شاعران  روزنامه نگاران،  نام آور ترین  دوره  این  در 
موتی،  زندان سرای  دهمزنگ،  زندان  نمناک  سلول های  در  روشنفکران 

زندان ارگ و دیگر زندان های کشور پوسیدند.
با این حال، به سال 1939 ریاست مستقل مطبوعات پایه گذاری شد 
در  خوبی  تأثیر  دست کم  می توانست  هرچند  امر  این  )همان، 132(. 
جهت رشد مطبوعات کشور داشته باشد؛ ولی حکومت از این نهاد بیشتر 
بر بنیاد اهداف سرکوب گرانۀ خویش استفاده کرد. یعنی بیشتر به حیث 

وسیلۀ نظارت متمرکز و هماهنگ بر مطبوعات از آن کار گرفت.
آژانس  عمومی  مدیریت  ایجاد  زمینه  این  در  دیگر  توجه  قابل  اقدام 
اطلاعاتی باختر بود که در چارچوب ریاست مستقل مطبوعات به کار 

آغاز کرد.
با ایجاد آژانس اطلاعاتی باختر برای نخستین  بار، افغانستان این امکان 
تا به گونۀ منظم اطلاعاتی را از داخل و خارج کشور  را به دست آورد 
به دست آورد. از این که در کشور هیچ گونه منبع اطلاع رسانی مستقل و 
نشریه های آزاد وجود نداشت، بناءاً از تمامی اطلاعات و خبرهایی که به 
افغانستان می رسید؛ تنها خبرهای موافق با سیاست های دولت امکان نشر 

می یافت و بس.

نخستین بار دستگاه رادیو و نشرات رادیویی در دورۀ 
امان الله خان در افغانستان شروع به کار کردند. اولین 

کارمند متخصص در این رشته عطاءالله خان بود 
که جهت آموزش تخنیکی رادیو و دستگاه فرستنده 
امواج آن در سال 1305 ش. به کشور آلمان فرستاده 
شد و بعد از دورۀ آموزش کوتاه مدت با دستگاه های 

رادیویی و چندین متخصص و مشاور آلمانی دوباره 
به افغانستان برگشت.

هم  حکومت  از  انتقاد  به  گاه گاهی  و  بودند  برخور دار  کافی  آزادی  از 
می پرداختند و در مواردی به حاکمیت حمله می کردند و اوضاع سیاسی 
و اجتماعی و اقتصادی افغانستان را مورد نقد و پرسش قرار می دادند و 
بر قراری عدالت، آزادی مطبوعات، برقراری نظام پارلمانی و... را خواستار 
بودند. به دنبال این روزنامه ها در سال )1924ـ1305( نخستین رونامۀ 
ملی سراسر کشور به نام »انیس« نیز خود نمایی کرد )غبار، ج2، 1380: 
87(، که به نوشته قاسم رشتیا، این روزنامه پیش از هر روزنامۀ دیگر در 
راه آگاهی و بیداری توده های مردم افغان تکاپو کرد. در سال )1927ـ 

1306( روزنامۀ »امان افغان« به صورت روزانه چاپ و پخش می شد.
تحولات ذکر شده سبب شد که شیوۀ ارتباطی افغانستان در اوایل قرن 
بیستم در نشر افکار و عقاید شان از انحصار شیوه های ارتباطات شفاهی 
قدیمی که شامل؛ ارتباط فردی، گروهی، سخنرانی، انجمن ها و دوره ها را 
می گردید خارج گردد. علاوه بر آن از راه های دیگر هم مانند نشر کتاب، 
جزوه و مطبوعات نیز به جمع نظام ارتباطی پیوستند؛ موضوعی که برای 
بیشتر افغان ها تازگی داشت. در دورۀ امان الله خان شیوۀ ارتباطی به هم 
کمک کردند که جریان ارتباط افغان ها با خود و دنیای خارج تسهیل گردد.
خان  امان الله  دورۀ  در  رادیویی  نشرات  و  رادیو  دستگاه  بار  نخستین 
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به گونۀ فشرده می توان گفت قانون حاکم بر مطبوعات و رادیو همانا 
ذوق سیاسی و سلیقه های شخصی محمدهاشم خان بود که بی رحمانه با 

هر نوع آزادی بیان مخالف بود.
با این حال، پس از جنگ جهانی دوم با تغیراتی که در سطح جهان و 
منطقه رو نما شده است، دیگر دشوار به نظر می آمد که افغانستان بتواند 
یک چنین شرایط و فضای اختناقی را تحمل کند. چنین بود که هاشم خان 
کنار زده شد و شاه محمود خان عموی دیگرشاه بایک رشته سیاست های 

تازه به کرسی صدارت تکیه زد.
دومین تجربۀ مطبوعات آزاد در افغانستان

دومین قانون مطبوعات به سال 1950 در شرایطی در افغانستان نافذ شد 
که کشور بار دیگر آبستن تحولات سیاسی ـ اجتماعی شده بود )تنویر، 

پیشین: 128(. 
مطابق این قانون که در آن اجازۀ نشر جراید آزاد داده شده بود، زمینۀ 
فعالیت نشریات آزاد فراهم شد. این گام بلند برای آزادی بیان و اندیشه، 
آمدن  پدید  و  یک سو  از  جهان  در  آزادی خواهی  جنبش های  آغاز  با 
حلقه های روشنفکری در داخل از سوی دیگر بود. لذا زمینۀ این فضای 
باز هم داخلی بود و هم فشارهای خارجی. در این دوره برای اولین بار، 
جنبش های آزاد فکری دارای تشکل سیاسی می شوند و احزاب چپ گرا 
مطبوعات  فعالیت  و  می گیرد  شکل  غرب گرا  روشنفکری  جریانات  و 

گوناگون جان تازه می گیرد )همان(. 
انفاذ این قانون نه تنها زمینۀ فعالیت محدود نشریه های غیر دولتی را به 
وجود آورد؛ بلکه در جهت دیگر روشنفکران و رده های آموزش دیدۀ کشور 
عملًا آماده شده بودند )طنین، 1384: 78(، تا هسته های سازمان های 

سیاسی خود را پایه گذاری کنند.
نشریه های انگار، ندای خلق، وطن، نیلاب، ولس و آیینه، مطبوعات 
نشر  به  کابل  شهر  در  که  می آیند  شمار  به  دوره  این  دولتی  غیر  و  آزاد 
و  الفبا  افغان،  پیام  ملت،  پامیر، صدای  دولتی  می رسیدند. نشریه های 
ژوندون  نیز در این دوره در مرکز و ولایات کشور به نشرات آعاز کردند که 

بیانگر دیدگاه ها و سلیقه های سیاسی ـ اجتماعی دولت بودند.
افغانستان  در  دوره  این  در  شد،  اشاره  این  از  پیش  که  همان گونه 
تلاش هایی نیز در جهت ایجاد احزاب و سازمان های سیاسی به وجود 
آمده بود. چنان که »ویش زلمیان« یا جوانان بیدار نخستین حلقه سیاسی 

بود که در کابل پایه گذاری شد.
به  »ولس«  و  انگار  فیض محمد  مدیرمسئولی  با  »انگار«  نشریۀ 

مدیرمسئولی گل پاچا الفت ارگان های  نشراتی ویش زلمیان بودند.
میر  مدیرمسئولی  به  را  وطن  نشریۀ  وطن  سیاسی  حلقۀ  یا  حزب 
خلق  ندای  نشریۀ  گونه  همین  به  و  می داد  انتشار  غبار  غلام محمد 
ارگان نشراتی حزب خلق بود که به صاحب امتیازی دکتر محمودی و 

مدیرمسئولی عبدالحمید مبارز آغاز به نشر کرد.
با دریغ که تجربۀ مطبوعات آزاد در این دوره عمر درازی نداشت و به 
سال 1951 )فرهنگ، بی تا: 140(، نه تنها دروازه های تمام این نشریه ها 
بدون هیچ گونه دلیل قانونی به وسیلۀ دولت بسته شدند؛ بلکه احزاب و 
سازمان های سیاسی نیز منحل شدند. دولت بر این هم بسنده نکرد و 

شماری از اعضای رهبری سازمان ها و احزاب سیاسی وطن، خلق و ویش 
زلمیان را دستگیر و روانه زندان کردند. بدین گونه تا ده سال دیگر در دورۀ 
صدارت داوودخان، افغانستان از مطبوعات آزاد، احزاب و سازمان های 

سیاسی بی بهره باقی ماند )تنویر، پیشین: 133(. 
با این حال، در دوران صدارت داوود خان نیز نه تنها نشریه های دولتی 
چون  دیگری  دولتی  نشریه های  بلکه  دادند؛  ادامه  خود  کار  به  گذشته 
کابل تایمز، هیواد، ستوری، سره میاشت، افغانستان، پیام حق، تعلیم و 
تربیه، الفلاح، آریانا، مهری و... در کابل و بعضی از ولایات کشور پایه 
گذاری شدند. باید یاد آوری کرد که داوود خان نیز مانند هاشم خان به 
آزادی مطبوعات و آزادی بیان اعتقاد و باوری نداشت )همان(. به همین 
جهت مطبوعات در دورۀ او متکی بر نظام استبدادی بود و دیدگاه های 

روشنفکران و نیازهای مردم در آن مجال بازتاب نداشت.
ویژگی های مطبوعات دورۀ صدارت شاه محمود خان

به  در کشور  نشریه های حزبی  بار  نخستین  دردوران شاه محمود خان 
وجود آمدند. آزادی مطبوعات و احزاب سیاسی در افغانستان به وقوع 
کتاب  در  فرهنگ  محمد صدیق  میر   .)137 پیشین:  )تنویر،  پیوست 
افغانستان در پنج قرن اخیر می نویسد: هرچند این هر سه جمعیت ]ویش 
زلمیان، حزب وطن و حزب خلق[ اصولًا از دموکراسی به شکل دولت 
شاهی مشروطه طرفداری می کردند؛ اما از نگاه اسلوب و نحوۀ تبلیغات 
تفاوت های بارزی در بین ایشان به نظر می رسید؛ به این معنی که مضامین 
»وطن« و »ولس« معتدل و استدلالی و طرز بیان »ندای خلق« تند و 
جذباتی بود، در حالی که »انگار« اسلوب خاصی نداشت.« )حقجو، 

 .)57 :1380
این نشریه ها چنان کانون های پرورش افکار سیاسی توانستند یک نسل 

سیاسی در کشور را پرورش دهند.
نسل سیاسی پرورش یافته به وسیلۀ این نشریه ها بعداً در رویدادهای 
سیاسی ـ اجتماعی دهه دموکراسی )1963ـ1973(، )فرهنگ، پیشین: 
آگاهی و اطلاعات مردم و نسل  نیز نقش برجسته ای داشتند.   ،)662
سیاسی  مبارزۀ  و  سیاسی  حزب  مفاهیم  به  ارتباط  در  افغانستان  جوان 
سازمان یافته به وسیلۀ همین نشریه ها دست کم در میان اقشار آموزش دیدۀ 

کشور گسترش پیدا کرد.
دهۀ دموکراسی و پیدایش نشریه های آزاداندیش

در  نافذ گردید؛  به سال 1964  که  افغانستان  اساسی  قانون  در سومین 
ارتباط به مطبوعات و آزادی بیان چنین آمده است:

مطابق  دارد  حق  انسانی  هر  است.  مصون  تعرض  از  بیان  »آزادی 
مقامات،  به  آن  قبلی  ارائۀ  بدون  نشر مطالب،  و  به طبع  قانون،  احکام 
بپردازد. اجازه و امتیاز تأسیس مطابع عمومی و نشر مطبوعات، تنها به 
اتباع دولت افغانستان، مطابق قانون داده می شود. تأسیس و تدبیر دستگاه 
عامه فرستندۀ رادیو و تلویزیون مختص دولت است.« )مرکز فرهنگی 

نویسندگان افغانستان، 1378: 210(. 
سومین قانون اساسی در افغانستان در شرایطی نافذ شد که حرکت های 
اندیشه های  و  اندیشه های اسلام سیاسی  پنهانی در جهت شکل گیری 

انقلابی کمونیستی عمدتاً در شهر کابل به وجود آمده بود.
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هرچند نخستین آثار و نوشته های ایدئولوژیک مارکسیستی ـ لنینیستی 
به زبان های فارسی دری و پشتو در زمان صدارت شاه محمود خان در 
محمود  شاه  این که  از  ولی  بود؛  یافته  انتشار  پنهانی  گونۀ  به  افغانستان 
بنابراین، فعالیت های  بود،  وعده هایی در جهت تحقق دموکراسی داده 
و  آزادی خواهی  اندیشه های  محور  بر  عمدتاً  دوره  آن  احزاب  سیاسی 

دموکراسی بر مبنای نظام مشروطیت متمرکز شده بود.
و  بروز  مجال  چندان  کمونیستی  اندیشۀ  زمان  آن  در  گفت  می توان 
ظهور مستقیم را نیافت؛ اما در دهۀ دموکراسی این اندیشه و اندیشه اسلام 

سیاسی بیشتر در جامعه گسترش یافت.
اتحاد  با  افغانستان  مناسبات  خان  داود  ساله  ده  صدارت  زمان  در 
شوروی بیشتر از هر زمان دیگر نزدیک تر شده بود که این امر نیز در امر 
پیدایی احزاب و جریان های با اندیشه های کمونیستی نقش مهمی داشت.
و  لبرالیسم  به  متمایل  سیاسی  حلقات  دموکراسی  دهه  در  هرچند 
دموکراسی غرب نیز با نشریه های خود پا به میدان گذاشتند؛ ولی مجال 

گسترش بیشتری نیافتند. این احزاب و سازمان ها جهت پخش اندیشه های 
سیاسی ارگان های نشراتی خود را به وجود آوردند.

وضعیت مطبوعات در دهۀ دموکراسی
در این دوره علاوه بر نشریه های دولتی در مرکز و ولایات اضافه از سی 
نشریه غیر دولتی در شهر کابل به چاپ می رسید. در کلیت نشریه های 

این دوره را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
1. مطبوعات دولتی؛

2. مطبوعات حزبی؛
3. مطبوعات آزاد.

از مهم ترین نشریه های غیردولتی )حزبی و آزاد( که در شهر کابل به 
نشر می رسیدند، عبارت بودند از:

وحدت، پیام امروز، افغان ملت، خلق، مردم، مساوات، پیام وجدان، 
پرچم، صدای عوام، شعلۀ جاوید، ترجمان، صبا، کمک، کاروان، خیبر، 
اتحاد  ولس،  افغان  سپیده دم،  پکتیا،  هدف، جبهۀ ملی،  پروانه،  گهیح، 
 ملی، روزگار، افغان، ندای خلق، ملت، افکار نو، پیکار و شوخک )تنویر، 

پیشین: 190(. 
همان گونه که گفته شد در این دوره اندیشه های سیاسی و ایدئولوژیک 

کمونیستی و اندیشۀ سیاسی اسلام بیشتر در میان جوانان رشد می کرد 
و هواه خواهانی بیشتری می یافتند. بسیاری از روشنفکران افغانستان به 
این باورند که اگر دموکراسی و مطبوعات آزاد عمر درازتری می داشت و 
نشریه های لیبرال و متکی به اصول دموکراسی در کشور به قوت بیشتری 
چنان  برای  سرانجام  ایدئولوژیک  نشریه های  تردید  بدون  می رسید، 
نشریه هایی جا خالی می کردند؛ ولی به سبب کوتاهی عمر مطبوعات آزاد 

چنین نشد.
این دوره برای مطبوعات افغانستان تجربۀ بسیار مهمی به شمار می آید؛ 
اما این دولت مستعجل دیر نپایید و سرانجام داوود خان با همکاری حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان در نتیجه یک کودتای نظامی قدرت در کشور 
آزاد و دموکراسی در  بار دیگر مطبوعات  را قبضه کرد و بدین گونه یک 
افغانستان خفه شد؛ چنان که در دوران داوود خان نه قانون مطبوعاتی در 

کشور وجود داشت، نه پارلمانی و نه هم آزادی های مدنی.
تأثیر گذاری فرهنگی و سیاسی مطبوعات این دوره

در این دوره در افغانستان نشریه های ایدئولوژیک پدید آمد. اندیشه های 
کمونیستی علاوه بر محمل های دیگری که داشت، به وسیله نشریه های 
نشریه ها  این  می شد.  پخش  جامعه  در  جاوید  شعلۀ  و  پرچم  خلق، 
این  نشراتی  مطالب  از  جوانان  از  بسیاری  داشتند.  زیادی  هواخواهان 
نشریه ها به گونۀ مهم ترین مواد آموزشی در جهت فراگیری تیوری های 
کمونیستی استفاده می کردند. در جهت دیگر نشریه گهیح برای جوانانی 
که اندیشه های اسلام سیاسی را دنبال می کردند، نیز چنین موقعیتی را 

داشت.
مجادله های ایدئولوژیک و بحث های داغ سیاسی بیشتر در مطبوعات 
این دوره به چشم می خورد؛ اما بیشتر این بحث ها و جدل ها نه در جهت 
رسیدن به یک تفاهم اجتماعی ـ سیاسی بود؛ بلکه بیشتر هدف بر سر 
بی مقدار کردن اندیشه ها و شخصیت های مخالف سیاسی دور می زد. 
چنین بحث هایی با چنین روحیه ای روز تا روز شکاف، در میان حلقات 
روشنفکر جامعه را بیشتر می کرد. نتایج ناگوار چنین بحث و جدل های 
تخریبی را در دوره های بعدی می توان به روشنی دید؛ چنان که زمانی که 
حزب دموکراتیک خلق در نتیجه یک کودتای خونین در اپریل 1978 به 
قدرت رسید حتی دو جناح خلق و پرچم که در حقیقت دو شاخه از 
یک تنه واحد بودند، نتوانستند یکدیگر را تحمل کنند، چه برسد به این که 

احزاب و جریان های سیاسی دیگر تحمل شود.
نشریه هایی هم که در محدودۀ اندیشۀ اسلام سیاسی تبلیغات می کردند، 
روحیۀ جوانان وابسته به این اندیشه را چنان پرورش می دادند که آن ها تمام 
جوانان دیگر را کمونیست می پنداشتند. این نشریه های آزاد و غیردولتی 
هرگز نتوانستند در یک فضای کاملًا دموکراتیک و به عنوان اعضا جامعۀ 
روابط  غیردوستانه ای  آن ها  میان  در  کنند.  همکاری  یکدیگر  با  مدنی 
از این نشریه ها به وسیلۀ دولت  حاکم بود؛ چنان که هر باری که یکی 
تعطیل می شد؛ نه تنها نشریه های دیگر از آن دفاع نمی کردند؛ بلکه این 
امر سبب خشنودی آن ها نیز می شد. شاید همین امر بود که با وجود این 
همه نشریه و موجودیت قانون اساسی روزنامه نگاران نتوانستند تا انجمن 

از مهم ترین نشریه های غیردولتی )حزبی و آزاد( که 
در شهر کابل به نشر می رسیدند، عبارت بودند از:

وحدت، پیام امروز، افغان ملت، خلق، مردم، مساوات، 
پیام وجدان، پرچم، صدای عوام، شعلۀ جاوید، 

ترجمان، صبا، کمک، کاروان، خیبر، گهیح، پروانه، 
هدف، جبهۀ ملی، پکتیا، سپیده دم، افغان ولس، اتحاد 
 ملی، روزگار، افغان، ندای خلق، ملت، افکار نو، پیکار 

و شوخک. 
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صنفی خود را به وجود بیاورند. این امر را می توان بزرگترین نقطۀ ضعف 
مطبوعات این دوره به شمار آورد.

زبان و ادبیات روزنامه های این دوره
ادبیات سیاسی، شعر سیاسی و داستان سیاسی در مطبوعات این دوره 
بیشتر از هر زمان دیگری چهره می نماید. در همین سال ها اکثر نشریه ها 
و به خصوص نشریه های حزبی و آزاد بیشتر به شعر سیاسی اهمیت دادند 
و از آن به حیث یک وسیله مبارزه استفاده کردند. قابل توجه این است که 
بخشی بیشتر این شعرهای سیاسی در اوزان نیمایی سروده می شد و انتشار 
چنین شعرهایی در جهت دیگر سبب گسترش بیشتر شعر نیمایی در میان 

نسل جوان و هواخواهان این شعر شد.
بین المللی،  به منابع اطلاع رسانی  این دوره  افغانستان در  مطبوعات 
مطبوعات و رسانه های کشورهای دیگر توجه بیشتری نشان داد و این امر 
سبب شد تا میزان ترجمه در کشور افزایش یابد. البته ترجمۀ آثار ادبی  در 
این دوره نیز به مقایسۀ دوره های دیگر چشم گیرتربه نظر می آید. استفاده از 
منابع خارجی و ترجمۀ آن ها خود زمینۀ شناخت شاعران، نویسندگان و 
شخصیت های فرهنگی کشورهای دیگر در افغانستان را سبب شد )پرتو 

نادری، چگونگی رسانه و اثرگذاری آن ها، سایت آریایی(. 
ژانر ادبی طنز در مطبوعات این دوره به حیث یک ژانر مؤثر ادبی و 
ژورنالیستی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. به همین گونه مطبوعات 

افغانستان در این دوره به استفادۀ کارتون نیز توجه جدی نشان می دهد.
در این ارتباط هفته نامه ترجمان خدمت بزرگی را در پخش و اشاعۀ 
طنز و کارتون در افغانستان انجام داده است. البته پس از ترجمان نشریۀ 
شوخک نیز با چنین روحیه ای پا به میدان گذاشت؛ ولی از نظر کیفیت 

کار، شوخک هیچ گاهی نتوانست با ترجمان دوشادوش به پیش برود.
بحث های داغ ایدئولوژیک و بحث های سیاسی در مطبوعات این دوره 
انگیزۀ خوبی را در ایجاد زمینه مطالعه در کشور به وجود آورد. از نقطه 
نظر گسترش فرهنگ مطالعه در میان اقشار آموزش دیده و دانشجویان، 
به  افغانستان  در  استثنایی  دوره های  از  یکی  می توان  را  دموکراسی  دهۀ 

حساب آورد.
و  نویسندگان  شاعران،  از  زیادی  شماری  هم اکنون  چنان که 
کشور  شده  شناخته   سیاسی  و  فرهنگی   – اجتماعی  شخصیت های 
همان هایی اند که در دورۀ دموکراسی فعالیت های فرهنگی و سیاسی را 

آغاز کرده بودند.
افغانستان  گذشته  و چند سال  بیست  سیاسی  محور عمدۀ حوادث 
تشکیل  دوره  این  سیاسی  شخصیت های  و  دموکراسی  دهۀ  احزاب  را 

می دهند )همان(.
نوعی تفکر لیبرالیستی نیز به وسیلۀ مطبوعات این دوره در افغانستان 
قانون  تا  کند  جرئت  نتوانست  شاه  که  آن جایی  از  ولی  یافت؛  اشاعه 
مطبوعات را امضا نماید، احزاب قوی ملی با اندیشه های آزادی خواهانه 
به وجود نیامد و جریان هایی هم که با چنین شعارهایی به وجود آمده 
بودند؛ در هیاهوی مبارزات مطبوعاتی جناح های تند رو چپ و راست، 
نتوانستند قامت راست کنند. بنابراین، می توان گفت که ظرف سی سال 
بر معیارهای جهانی دموکراسی؛  اندیشۀ ملی متکی  گذشته جای یک 

حقوق بشر و آزادی فردی در کشور خالی بوده است، هم  اکنون نیز فقدان 
چنین اندیشه و چنین احزابی، موجب مشکلات اساسی بر سر راه رشد و 

توسعۀ افغانستان به شمار می رود.
ما در این دوره شاهد شماری از نشریه هایی به اصطلاح آزاد هستیم 
از  این دسته  اقتصادی می پرداختند.  باج خواهی سیاسی و  به نوعی  که 
نشریه ها، افراد سیاسی را تهدید می کردند که اگر به آن ها کمک نکنند 
دربارۀ آن ها مطالبی را به نشر می رسانند تا شخصیت آن ها در جامعه مورد 
سؤال قرار گیرد. متأسفانه این مسئله نیز از نقاط ضعف  و از نقص های 

بارز مطبوعات این دوره به حساب می آید.
یکی دیگر از تحولات مهم این دوره تعطیل شدن مجدد نشریه های 
افغانستان پس از کودتای 1973 داود خان است. در این  غیر دولتی در 
دوره، نظارت شدیدی بر نشریه های دولتی اعمال شد و در عرصۀ ادبیات 
تنور مدیحه سرایی گرم شد؛ اما این مسئله را نباید فراموش کرد که در این 
دوره سمت و سوی تحولات مطبوعاتی از مسائل سیاسی به تحقیقات ادبی 
و علمی ـ تاریخی سوق پیدا کرد و این امر سبب تقویت آن نشریه هایی 
شد که به وسیلۀ بعضی از نهادهای ادبی، اجتماعی  و فرهنگی مربوط به 

دولت، به نشر می رسیدند و یا مورد حمایت قرار داشتند.
وضعیت مطبوعات در دورۀ جمهوری داوود خان

می خواند  سپید  انقلاب  را  آن  خود  که   1973 کودتای  با  خان  داوود 
آزادی خواهی  حیات  مظاهر  تمامی  بر   ،)1352 بیانیه،  )محمدداوود، 
در کشور نقطۀ پایان گذاشت. وی قانون اساسی را لغو کرد  و پارلمان را 
منحل اعلام کرد )همان(. احزاب سیاسی اجازۀ فعالیت های علنی خود را 
از دست دادند. نشریه های حزبی و آزاد از فعالیت باز ماندند و بدین گونه 
یک بار دیگر سایۀ سنگین سانسور بر مطبوعات افغانستان حاکم شد 

)ر.ك. حائری، 1369: 148(.
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علاوه بر این در نظام جمهوری داوود خان تلاش هایی  نیز صورت 
کتاب،  انتشار  و  چاپ  روزنامه نگاران،  فعالیت های  تمام  تا  گرفت 
کنفرانس های خبری، فعالیت های سینمایی با سیاست های مطبوعاتی و 
فرهنگی دولت هماهنگ شود )تنویر، پیشین(. چنان که جهت رسیدن به 
این هدف اساسنامه های زیرین تهیه و مورد اجرا قرار گرفت، برخی از این 

اساسنامه ها یا مرامنامه ها عبارت بودند از:
1. اساسنامۀ مطابع دولتی؛
2. اساسنامۀ افغان ننداری؛

3. اساسنامۀ افغان اعلانات؛
4. لایحۀ جوایز مطبوعاتی و کلتوری.

داوود خان تا آخرین روزهای قدرت خود به هیچ نشریۀ آزاد و غیر دولتی 
اجازه انتشار نداد؛ ولی او با تقویت مطبوعات دولتی و پایه گذاری یک 
رشته نشریه های دیگر در مرکز و ولایات کشور مطبوعات وابسته به دولت 

را گسترش داد؛ مثلًا می توان از نشریه های زیر نام برد:
روزنامۀ جمهوریت، روزنامۀ کندز، روزنامۀ فاریاب، روزنامۀ دیوه در 
شبرغان، هفته نامۀ سیستان، دو هفته نامه عاطفه، مجلۀ آواز )پشتون ژغ(، 
ماهنامۀ پولیس، دو ماهنامۀ بخوان و بدان، دو ماهنامۀ فولکلور، فصلنامۀ 
بلخ، فصلنامۀ رهنمایی، فصلنامۀ کابل، فصلنامۀ کندهار و جریدۀ هلمند 

)تنویر، پیشین: 223(. 
البته در کنار این نشریه ها نشریه های دولتی گذشته نیز در مرکز و ولایات 
کشور  به فعالیت خود ادامه می دادند. خط و مشی این نشریه ها عمدتاً بر 
حول شخصیت و خط فکری داوود خان دور می زد. نظام جمهوریت او 

را تبلیغ می کرد.
مطبوعات این دوره به مانند مطبوعات دورۀ  هاشم خان و دورۀ صدارت 
داوود خان متکی بر نظام دیکته و استبداد بود. هرچند به سبب ایجاد یک 
رشته نشریه های ادبی ـ فرهنگی و کنفرانس ها و سمینارهای علمی در 
ارتباط به شخصیت های علمی- فرهنگی زمینه مفیدی در جهت گسترش 
تحقیقات ادبی، علمی و فرهنگی پدید آمد؛ ولی دولت اجازه نمی داد 
کوچک ترین انتقادی در ارتباط با مشکلات و مسائل سیاسی – اجتماعی 

در مطبوعات مطرح شود.
مطبوعات این دوره تلاش داشتند تا نظام داوود خان را عنوان مدینۀ 
فاضله توصیف کنند. مسألۀ دیگری که در این دوره در زمینه فعالیت های 
و اطلاع رسانی صورت می گرفت، سنت شبنامه نویسی  در  مطبوعات 
سال های حاکمیت داود خان بود که شماری از جریان های سیاسی جهت 
بیان دیدگاه های خود در ارتباط به مسائل عمدۀ سیاسی – ملی به پخش 

شبنامه ها بیشتر توجه نشان دادند.
انتشار شبنامه در افغانستان بخشی از تاریخ سیاسی ـ اجتماعی کشور 

را تشکیل می دهد و این امر خود نیاز به تحقیق جداگانه دارد.
وضعیت مطبوعات افغانستان در سال های اشغال

در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان و سال های تجاوز 
اتحاد شوروی، یک فضای دیکتاتوری و کمونیستی بر مطبوعات کشور 

حاکم بود )مبارز، پیشین: 400(. 
به  لگام گسیخته ای  به طور  دوره، مطبوعات  این  در  دیگر،  از جهت 

تبلیغ اندیشه های لنین و مارکس می پرداختند و ذکر نام مارکس و لنین 
در نوشته ها و گزارش ها به یک اصل مهم بدل شده بود. هر چیزی که 
می نوشتی باید حتماً در جایی ذکر می شد که رهبر پرولتاریای جهان در 
این ارتباط چنین گفته است و یا مارکس این گونه می فرماید. مطبوعات 
این دوره شاید از کم خواننده ترین مطبوعات در افغانستان به شمار می آمد. 
هرچند نشریۀ حزب  »حقیقت انقلاب ثور« و بعداً پیام از پر تیراژ ترین 
نشریه ها در طول تاریخ مطبوعات افغانستان بوده باشد؛ ولی این نشریه 
به گونه جبری صرفاً در میان اعضای حزب، کارمندان دولت، سازمان 
جوانان، قطعات ارتش و اقشار گوناگون مردم به فروش می رسید و مردم 
از هراس این که ضد دولت معرفی نشوند و سرو کارشان به زندان نکشد، 
باشند  داشته  آن  مطالعۀ  به  رغبتی  بی آن که  می خریدند،  را  نشریه  این 

)عصمت اللهی، 1382: 155(. 
این دوره را می توان از سیاه ترین دوره های مطبوعات در افغانستان به 
شمار آورد. گردانندگی تمام نشریه ها در شهر کابل و ولایات کشور به 
اعضای حزب سپرده شد و یا هم به کسانی سپرده شد که چندین بار بدتر 

از اعضای حزب بودند.
قلع وقمع روشنفکران و آزاد اندیشان

در این دوره به مفهوم کامل آن، روشنفکر کشی در کشور آغاز یافت و این 
نه تنها موجب ضربه زدن به جریان مطبوعات، بلکه پژوهش های  امر 
فرهنگی را نیز دچار بحران و آسیب کرد. در کلیت در مطبوعات این دوره 

یک نوع زبان کلیشۀ سیاسی حاکم گردید.
زبان تبلیغاتی نشریه ها در ارتباط به مخالفان دولت و کشورهای که 
مخالف تجاوز اتحاد شوروی در افغانستان بودند، زبانی بود آمیخته با 

دشنام و به دور از معیارهای و موازین مطبوعاتی.
در  منفی  شیوۀ  یک  به  بالاخره  سال  چندین  درازای  در  زبانی  چنین 
مطبوعات افغانستان بدل شد. هرچند دولت و حزب می کوشید که با 
گسترش تبلیغات در ارتباط به تئوری مارکسیسم این اندیشه را در میان 
به اصطلاح کارگران افغانستان گسترش دهد؛ ولی از آن جایی که چنین 
تبلیغاتی ناشیانه و متعرضانه به رسوم و یک رشته از باورداشت های ملی 
و مذهبی مردم صورت می گرفت، برای حزب و دولت نتیجۀ منفی به بار 
می آورد و آن این که مردم باور پیدا کردند که کارکردهای این دولت براساس 
دین استوار نیست. لذا مردم هر روز نه تنها از دولت فاصله گرفتند؛ بلکه به 

جبهۀ مخالف آن نیز پیوستند.
افزوده شد  نشریه ها  بر شمار  نجیب الله  دکتر  زمان  در  این حال،  با 
به وجود  آزاد  نشریه های  از  بعضی  به ظاهر  و  پیشین: 305(،  )تنویر، 
می آمد؛ اما هیچ کدام این نشریه ها نمی توانستند مسائل جدی سیاسی 
ـ اجتماعی را مطرح کنند. هرچند در شماری نشریه ها انتشار مطالب 
انتقادی دیده می شد؛ ولی این انتقادها بیشتر به مسائل دست دوم و سوم 
می پرداخت تا مسئلۀ اساسی؛ مثلًا تا آخر هیچ نشریه نتوانست بگوید که 
اتحاد شوروی به افغانستان تجاوز کرده است. نشریه هایی به ظاهر آزاد 
این دوره یا به وسیلۀ دولت پایه گذاری شده بودند و یا به جناح بندی های 
روزنامه نگاری،  یادداشت  های  )هاله،  داشتند  وابستگی  درون حزبی 

دانشگاه کابل(. 
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غیر از این، در این دوره چند نشریۀ حزبی هم وجود داشت. البته این 
احزاب و سازمان ها با دولت کنار آمده و با حزب دموکراتیک خلق که در 
زمان نجیب نام وطن به خود اختیار کرده بود، ائتلاف کرده بودند )همان(.
و  ادبی  نشریه های  از  در دوران دکتر نجیب شماری  به هر صورت، 
فرهنگی ـ اجتماعی مربوط به بعضی از سازمان های اجتماعی و نهادهای 
علمی وضعیت بهتری پیدا کردند. هر چند حکومت دکتر نجیب کدام 
قانون مطبوعات را نافذ نکرد؛ ولی او سیاستی را به نام مشی مصالحۀ 
یک  مجاهدین  با  می خواست  ظاهر  به  که  گرفت  دست  روی  ملی 
حکومت ائتلافی بسازد؛ مگر مجاهدین نپذیرفت. در این دوره اندکی از 
آن سختگیری های پیشین کاسته شد و این امر تا حدودی زبان انتقاد را 
وارد مطبوعات کرد. حتی اخبار هفته که اساساً یک نشریۀ ساخته شده به 
دست دولت بود و ظاهراً نشریۀ غیر دولتی قلمداد می شد، برای نخستین 
بار گفتگوهایی را با بعضی از فرماندهان و شخصیت های مخالف دولت 
و از جمله با فرمانده احمد شاه مسعود انتشار داد. روزنامۀ پیام وابسته به 
حزب هم تا حدودی به انتشار انتقاد از وضعیت پرداخت. نشریۀ آزادی  به 
سبب انتشار یک مطلب انتقادی مصادره شد و مدیرمسئول آن سخی 

غیرت مدتی را در زندان به سر برد.
می توان گفت که پس از یک دهه و اندی سکوت و اضطراب یک بار 
دیگر در آخرین سال های حکومت نجیب باب بحث ها و گفتگوهایی 
محدود در مطبوعات افغانستان باز شد؛ مگر هنوز چنین بحث هایی به 

نسج و قوامی نرسیده بود که مجاهدین بر کابل تسلط پیدا کردند.
مجاهدین و مطبوعات

مجاهدین فعالیت مطبوعاتی خود را به عنوان یک وسیلۀ مهم تبلیغاتی 
در پاکستان آغاز کردند. سازمان ها و تنظیم های هفت گانه، هر کدام در 
پاکستان نشریه هایی داشتند و بدین وسیله تبلیغات حکومت کابل را پاسخ 

می دادند.
اما در کابل، در زمان حکومت برهان الدین ربانی قانون تازۀ مطبوعات 
نافذ شد. سال های حاکمیت مجاهدین در کابل سال های بسیار دشواری 
بود. می توان این سال ها را سال های جنگ های تنظیمی و سال های جنگ 

با طالبان خواند.
با این حال در این سال ها چند نشریۀ غیر دولتی در کابل پایه گذاری 
شد؛ مانند نشریۀ هفته نامۀ کابل، صبح امید، فریاد عصر، هنداره، شهر، 

ارشادالنسوان، بالاحصار... )تنویر، پیشین: 466(.
دولت،  کار کرد  به  ارتباط  در  را  انتقادهایی  هر چند  نشریه ها  این 
جناح های دولت، قوماندان سالاری و مسائل مربوط به مشکلات زندگی 
شهری، فساد در ادارات دولتی انتشار می داند؛ ولی درنهایت آماج انتقادها 

بیشتر متوجه گروه ها و جناح های رقیب می گردید.

از شخصیت های  ابتکار شماری  به  اساساً  دوره  این  آزاد  نشریه های 
فرهنگی مجاهدین و یا هم بنابر علاقه مندی بعضی از جناح های دولت 

پدید آمده بودند، بنابراین، نمی توانستند که با آزادی تمام عمل کنند.
نشریه های  از  دوران مجاهدین شماری  در  که  گذاشت  نباید  ناگفته 
مربوط به تنظیم ها در پیشاور به چاپ می رسید و بعداً در کابل و شهرهای 
خوانندگان  دوره  این  مطبوعات  کلیت،  در  می شد.  پخش  کشور  دیگر 
کاملًا  اجتماعی  فرهنگی –  و  ادبی  نشریه های  نداشت.  توجهی  قابل 
سقوط کردند؛ مثلًا انجمن نویسندگان افغانستان در درازای پنج سال دو 
شماره فصلنامۀ »ژوندون« را انتشار داد. چاپ کتاب وضعیت بد تر از 
این داشت. بازهم انجمن نویسندگان را نمونه می آورم که در تمام دورۀ 
حکومت مجاهدین تنها یک جلد کتاب انتشار داد، در حالی که همین 
انجمن در دوران حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان اضافه از دو 
صد و شصت عنوان کتاب به زبان های فارسی دری، پشتو و ترکی ازبکی 

به چاپ رسانده بود.
نشریه های دولتی در این سال ها بدترین وضعیت را نسبت به گذشته 
داشتند و خواننده گان خود را نسبت به میزان نگران کننده  ای از دست داد.

به یک مفهوم در دوران طالبان چیزی به نام مطبوعات وجود نداشت. 
تمام نشریه ها در افغانستان از شمار انگشتان دو دست بالاتر نمی رفت. 
طالبان مطبوعات را با چنان نظارت شدید فاشیستی و نگاه تنگ نظرانه 
از همۀ حکومت های مستبد  مذهبی رو به رو کردند که گوی سبقت را 
و دیکتاتور گرفتند و مجال آزاد اندیشی  و فعالیت های سیاسی را تا حد 
امکان از روشنفکران سلب کردند )عصمت اللهی، پیشین: 160( و روی 

تمام دیکتاتوران، جانیان و فرهنگ ستیزان جهان را سپید کردند.
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